
 

 

 هیاز منظر سـلف یکفر حاکم اسلام یکلام یبررس
 ی" و "اجـرایالهـ نیبر "ترک قـوان دیبا تاک یجهاد

  "یبشر نیقوان

  *یطیمح یمجتب

  **یطیمح یمرتض

  کیدهچ

داننـد،  می» مسلحانه جهاد«عنوان گروهی که تنها راهِ نشر اسلام را  جهادی به سلفیۀ

  ،راستای پیشبرد اهدافشان در
ِ

انـد. آنـان  روی خـود اقـدام کرده به مبارزه با موانع پیش

همین جهت، بـه مبـارزه  پندارند؛ به می» اسلامی حاکمانِ بلاد«یکی از این موانع را 

دلیـل عمـده بـر کفـرِ حاکمـانِ   جهـادی دو اند. از دیـدگاه سـلفیۀ هعلیه آنان برخاست

کردن به قوانین وضـعی.  عمل .۲الله؛  أنزل ماه نکردن ب حکم .۱اسلامی وجود دارد: 

الله حکم نکند، کافر است؛ هرچنـد در حـوزۀ  أنزل ماه از نظر آنان، هر حاکمی که ب

هـر حـاکمی کـه بـه  ،از نظر آنان الهی اعتقاد داشته باشد. همچنین عقیده، به احکام

وضعی عمل کند نیز کافر است و هیچ تفاوتی با یهود و نصارا ندارد؛ لذا جهاد  قوانین

مائـده  سـورۀ ۴۷تـا  ۴۴ ترین استنادِ آنان بـه آیـات علیه آنان واجب خواهد بود. مهم

نزولِ  کنند که شـأن جهادی در حالی بر نظریۀ خود پافشاری می است. علمای سلفیۀ

تیمیـه و  آیات شریفه، تفسیر سلف امت و دیدگاه عالمـانِ بـزرگِ سـلفیه همچـون ابن

معنای  در ایـن آیـات را بـه» کفر«جهادی  قیم، برخلاف دیدگاه آنان است. سلفیۀ ابن

امت و بزرگانِ سلفیه، کفر در این آیـات را  که سلفِ  حالی اند؛ در دانسته» اکبر کفر«

انـد. ایـن پـژوهش بـا روشـی  تفسـیر کرده» فـرک دون مـا کفـر«و » اصـغر کفر«به 
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 دون مـا کفـر«هـا،  کند که کفر در آیۀ مورداسـتنادِ تکفیری تحلیلی ثابت می توصیفی

  وضعی نیز منافاتی با توحید ندارد. است و عمل به قوانین» کفر

نزل اللـه، عمـل بـه قـوانین أما  هتکفیر حاکم، دموکراسی، من لم یحکم ب ها: واژه کلید

  اکبر. جهادی، کفر لفیۀوضعی، س

  مقدمه

بیسـتم، کشـورهای جهـان اسـلام در منطقـۀ  با فروپاشیِ خلافت عثمانی در اوایل قرن

اساس خواسـت  خاورمیانه به کشورهای متعددی تقسیم شدند. حاکمانِ این کشورها بر

شدند، بلکه خواست و ارادۀ بریتانیا بود که حاکمانِ کشـورهای  و رأی مردم انتخاب نمی

گونـه کـه  همـین اسـاس، حاکمـانِ ممالـک اسـلامی آن کرد؛ بر می را انتخاب میاسلا

عنوان گروهی که تنهـا  جهادی به کردند. سلفیۀ شایسته بود، به قوانین اسلامی عمل نمی

 نشرِ اسلام را  راه
ِ

از این طریق، دانند، به مبارزه علیه حاکمان برخاستند تا  می» جهاد«حل

 خلافت اسلامی را 
ً
جهـادی  مودودی، که تأثیر زیادی بر افکار سلفیۀ 1احیا کنند.مجددا

داشته است، اعتقاد دارد مشکل جوامع بشریِ معاصر، نه در عبادتِ اصنام و اوثان، بلکه 

های  این طرز فکر باعث شـد کـه در سـال 2دادن به حاکمیتِ حاکمانِ فاسد است. در تن

تـوان نمونـۀ  می کهی شکل گیرد کشورهای اسلام انهای زیادی علیه حاکم اخیر شورش

  آن را در مبارزات داعش و القاعده در سوریه و عراق مشاهده کرد.

سنت، که همـواره اطاعـت از حـاکم را حتـی اگـر ظـالم باشـد لازم  برخلاف اهل

جهـادی دیـدگاه   اند، سـلفیۀ کردنِ این اصل نگاشـته دانند و آثار انبوهی در تئوریزه می

مْ بِمَاتناد به آیۀ دیگری دارند. آنان با اس
ُ
مْ یَحْک

َ
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َ
افِرُونَ   أ

َ
ک

ْ
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َ
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َّ
به  ،3الل

اند؛ چراکه معتقدند حاکمانِ بـلادِ اسـلامی بـه  کفر حاکمانِ بلادِ اسلامی حکم کرده

اللـه حکـم   أنـزل  غیـرِ مـا  وضـعی، بـه  الهی عمل نکرده و با عمل به قـوانین  قوانین

 بـه جهـاد و  1ابومصعب سوری 5طرطوسی، 4محمد مقدسی،کنند. ابو می
ً
و... صراحتا

                                                 
 .۹۸، ص۱، جالحرکات الإسلامیة في الوطن العربي. عماد، عبدالغنی، ١

 .۱۹، صنظریة الإسلام و هدیة في السیاسة و القانون و الدستور. مودودی، ابوالاعلی، ٢

  .۴۴. سورۀ مائده، آیۀ ٣

 .۲۵، صإمتاع النظر في کشف شبهات مرجئة العصر. مقدسی، ابومحمد، ٤

  .۲۶، صالجزء الثاني من الردود و التعقیبات علی أسئلة و مداخلات الإخوان في سجل الزوار ابوبصیر، . طرطوسی،٥
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  اند. قتال علیه حاکمانِ بلاد اسلامی فتوا داده

نقـد مبـانیِ هایی نیز با عنوان  مقالاتی نگاشته شده و کتابچه» کفر حاکم«در رابطه با 

ن سوی مؤسسۀ مطالعات بنیان دینی تألیف شده است؛ امـا امتیـاز ایـ از جهادی سلفیۀ

اساس تحلیل و نقد صورت پذیرفته است. در این پـژوهش، بـه نقـد  بر آنانپژوهش بر 

اساس مبانیِ  ای شده است و بر به مبانیِ خود سلفیه توجه ویژه توجه مبانیِ کفرِ حاکم با

 آنان ارائه شده است.
ِ

  خودشان پاسخ

دگاه سـلفیه تحلیلی به تبیین دی ای و با روشی توصیفی صورت کتابخانه این پژوهش به

شود که بـدانیم  و نقد مبنای آنها پرداخته است. اهمیت این پژوهش زمانی بهتر درک می

های خاورمیانه و شـمال  ، بسیاری از جنگ»حاکم کفر«اخیر، با توجه به مبنای  در دهۀ

جهادی صـورت پذیرفتـه اسـت؛ بنـابراین، شـناخت و نقـد مبنـای  آفریقا توسط سلفیۀ

  ضرورت دارد.» حاکم کفر« جهادی در موضوع سلفیۀ

  مدعای سلفیۀ جهادی در کفر حاکم

عنـوان  تـوان در دو جهادی بر کفر حاکمانِ ممالکِ اسلامی را می ترین دلایل سلفیۀ مهم

الله. از یـک  أنزل کردن به غیرِ ما حکم .۲الله؛  أنزل ماه نکردن ب حکم .۱خلاصه کرد: 

سـوی دیگـر، بـا  کننـد و از ، عمل نمیسو، حاکمان اسلامی به آنچه خداوند نازل کرده

 قـوانین
ِ

و بـه آن عمـل  کننـد میالهـی  وضع قوانین وضعی، قـوانین بشـری را جـایگزین

مائـده  تکفیری به آیـات سـورۀ . در تکفیر حاکمانِ کشورهای اسلامی، سلفیۀنمایند می

  اند: استناد کرده
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آیـات را بـه  مائـده، مفهـوم ایـن سـورۀ ۴۷تـا  ۴۴آنان با الغای خصوصیت از آیات 

اند و معتقدند که حاکمانِ کشورهای اسلامی نیز مانند یهـود، بلکـه  یهود توسعه دادهغیرِ 

شـود و هـم  این آیات هم شامل یهودیان و کفار می ،کنند؛ بنابراین بدتر از آنان، عمل می

                                                                                                               
  .۴۸، ص؛ الفکر و المنهج۲الثورة الإسلامیة الجهادیة في سوریا . سوری، ابومصعب، ١

 .۴۷تا  ۴۴ده، آیات . سورۀ مائ٢
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  1خواهد گرفت. قبله را دربر اهل

  ما أنزل اللهه نکردن ب مدعای اول: حکم

تکفیری در زمینۀ کفر حاکمـانِ اسـلامی بـه آن اسـتناد  های سلفی گروه یکی از آیاتی که

کــافِرُونکننــد، آیــۀ  می
ْ
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هــای  اســت. گروه 2

اسـاس  گویند چون حاکمانِ کشورهای اسلامی بـر تکفیری با استناد به این آیه می سلفی

  نند، کافر هستند؛ بنابراین جهاد و قتال علیه آنان واجب است.ک شریعت عمل نمی

افِرُونَ طرطوسی با استناد به سه آیۀ 
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اکبـر،  داند و معتقد اسـت کفـر می» اکبر«کفر و ظلم و فسق در این آیات را  5

شود؛ زیرا همۀ ایـن آیـات در رابطـه بـا  اکبر باعث خروج از اسلام می اکبر و فسق ظلم

ی با گسترش حکم تکفیـر بـه مسـلمانانِ و 6کتاب نازل شده است. کافران و مشرکانِ اهل

  گوید: قبله، می اهل

را داشـته باشـد،  کـافرانقبله که همان صـفات مشـرکان و  این آیات بر هرکس از اهل

شـود کـه از روی کراهـت، بغـض یـا  و همچنـین شـامل مسـلمانانی می 7منطبق اسـت

ی بر کسانی کـه کنند. این آیات حت الله عمل نمی أنزل الهی، به ما شمردنِ آیات خفیف

اللـه حکـم  أنـزل داننـد و بـه مـا الهـی می قوانین بشری را در زمان فعلی بهتر از قوانین

کنند کافر، ظالم و  الله عمل نمی أنزل کنند نیز منطبق است. مسلمانانی نیز که به ما نمی

  8اند. فاسق هستند و از اسلام خارج

لـه حکـم نکنـد، طـاغوت و ال أنزل اساس ما ابومصعب سوری نیز حاکمی را که بر

                                                 
  .۶۳، صالطاغوت. طرطوسی، ابوبصیر، ١

 .۴۴. سورۀ مائده، آیۀ ٢

  .۴۴. سورۀ مائده، آیۀ ٣

  .۴۵. سورۀ مائده، آیۀ ٤

 .۴۷. سورۀ مائده، آیه ٥

  .۳۶، صالحوار المفتوح مع أعضاء منتدی الأنصار. طرطوسی، ابوبصیر، ٦

 .۶۳، صالطاغوت. طرطوسی، ابوبصیر، ٧

  .۳۶، صالحوار المفتوح مع أعضاء منتدی الأنصاروبصیر، . طرطوسی، اب٨
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  گوید: وی می 1داند. کافر می

اسـاس  کننـد هـرکس بـر کـه آنـان تصـور می جایی شیطان برخی را گمراه کرده، تا

الهی عمل نکنـد، مسـلمان اسـت. ایـن افـراد گمـراه، بـرای اینکـه ثابـت کننـد  احکام

 کنند. سک میمصداقِ این آیه نیستند، به نظریۀ صحابه، تابعان و مفسّران تم» مسلمانان«

شـود کـه بـه غیـرِ  این در حالی است کـه آیـه عمومیـت دارد و شـامل همـۀ کسـانی می

الله باعث کفرِ آنان شود،  أنزل نکردنِ یهود به غیرِ ما الله حکم کنند. وقتی حکم أنزل ما

  2الله باعث کفرِ مسلمان خواهد شد. أنزل ماه نکردنِ مسلمانان ب اولیٰ حکم طریق به

  مدعای اول بررسی و نقد

ـهُ که مشاهده شد، سلفیۀ جهادی با استناد به آیۀ  چنان
َّ
 الل

َ
زَل

ْ
ن
َ
مْ بِمَا أ

ُ
مْ یَحْک

َ
حکم به  وَ مَنْ ل

نزولِ آیه، دیدگاه سلف  اند. این در حالی است که شأن کفر حاکمانِ ممالک اسلامی داده

ای خـروج از اسـلام معن دهد که کفر در این آیه، به امت و دیدگاه بزرگان سلفیه نشان می

  شود. موضع این آیه بررسی می نیست. بنابراین از سه

  نزول آیۀ شریفه . شأن۱

 مسـلم صـحیحنزولِ آیاتِ حاکمیت، در رابطه با یهودیان اسـت. مُسـلم در کتـاب  شأن

  بن عازب چنین نقل کرده است: نزول این آیات از براء دربارۀ شأن

خورده از  تی سـیاه و بـدنی تازیانـهخاطر عمل زنا با صـور مردی یهودی را به

 زنا در کتاب «از آنان پرسیدند:  عبور دادند. پیامبر الله کنار رسول
ّ

آیا حد

از یکـی از علمـای یهـود  پیامبر». آری«گفتند: » شما به این صورت است؟

 زنا در کتـاب تـورات بـه ایـن  تو را به خداوند سوگند می«پرسیدند: 
ّ

دهم، آیا حد

  دادی، پاسخ تو را نمی اگر مرا قسم نمی«و گفت: ا» صورت است؟
ّ

دادم. ولی حد

ای دیگر بیان شده است. حد زنا در کتاب ما سنگسار است.  گونه زنا در تورات به

زادگان زیاد شده بود، ناچار بودیم کـه آنـان را رهـا  چون این عمل در میان اشراف

قامـه کـرده و او را کـرد، حـد بـر او ا کنیم و وقتی فرد ضـعیفی چنـین عملـی می

کردیم. به همین جهت بزرگان ما بر حکمی توافق کردند کـه ممکـن  سنگسار می

صـورت مسـاوی اجـرا کـرد. بـه  زاده و اشخاص معمولی به باشد آن را بر اشراف

                                                 
  .۴۸، ص؛ الفکر و المنهج۲الثورة الإسلامیة الجهادیة في سوریا . سوری، ابومصعب، ١

  .۵۸. همان، ص٢
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 خـدا رسـول». کردنِ چهـره و تازیانـه توافـق نمـودیم همین جهت بـر سـیاه

کنـد، بعـد از  امر تـو را اجـرا می پروردگارا، من اولین کسی هستم که«فرمودند: 

سپس حضرت دستور دادند که آن شخص یهـودی ». اینکه آن را ترک کرده بودند

  1مائده نازل شد. سورۀ ۴۷تا  ۴۴ سنگسار شود. در این هنگام، آیات

کسی را در ایـن آیـه تکفیـر  خدا دهد، پیامبر نزول این آیه نشان می که شأن چنان

که مرتکب زنا شده بـود، حـد را جـاری کردنـد؛ امـا  نکردند. حضرت فقط بر شخصی

الله را ترک کرده بود، یا آن قاضی که برخلاف  أنزل دربارۀ آن عالِم یهودی که حکم به ما

واقـع،  حد نکردنـد. در کردنِ چهره و تازیانه حکم کرده بود، اقامۀ دستور تورات، به سیاه

  2الله است. أنزل تکفیرِ حاکم به غیرِ ما اینها خود دلیلی بر عدم

توجه قـرار  را مورد خدا نزول آیه، سیرۀ پیامبر توجهی به شأن سلفیۀ تکفیری با بی

عمل نیست؛ زیـرا آیـات  در این آیات، ملاک اند. آنان معتقدند که سیرۀ پیامبر نداده

 آیـات عفـو و سـیرۀ  نـازل شـده برائت، که در سال آخر عمرِ پیامبر سورۀ
ِ

اند، ناسـخ

هنـوز  های ابتـداییِ اسـلام، پیـامبر آنها بر این باورند که در سال تند.هس پیامبر

طرف خداوند به صبر و عفـو بـا کـافران مـأمور  قدرت و شوکتِ کافی را نداشتند؛ لذا از

) کـه اسـلام بـه گویند که بعد از غزوۀ تبوک (سال آخرِ عمـرِ پیـامبر بودند. آنان می

کفار نازل شد. بنابراین، آیات غلظت و قتال با به  شوکتِ خود رسید، آیاتِ غلظت نسبت

 آیات صلح و عفو هستند.
ِ

این در حالی است که اثبات نسخ در قـرآن،  3مخالفان، ناسخ

نیازمند دلیلی قطعی است. باید دلیل صحیح نقلی یا عقلی بر نسخ وجود داشته باشـد و 

انِ بـه نسـخ، دلیلـی ولی معتقـد 4ای بر دلیل ظنی مترتب نیست؛ برای اثبات نسخ، فایده

کنند. همچنین قبول نسخ مستلزم این اسـت کـه میـان ناسـخ و منسـوخ  قطعی ارائه نمی

ای که امکـانِ جمـع میـان آن دو نباشـد و چنانچـه بـه هـر  گونه تعارض حقیقی باشد؛ به

توان با استناد بـه  بنابراین، نمی 5شود. جمع نمود، نسخ ثابت نمی وجهی بتوان بین آن دو
                                                 

 .۱۳۲۷، ص۲، جمسلم  صحیحبن حجاج،   . نیشابوری، مسلم١

سـوم،  ، شـمارۀپژوهی دوفصلنامۀ سـلفی، »میتهای تکفیری جهادی در تفسیر آیۀ حاک نقد دیدگاه سلفی«. میبدی، علی، ٢

 .۱۱۰ص

الصـارم تیمیه، احمد بـن عبـدالحلیم،  ؛ ابن۱۰۳، صتبصیر العقلاء بتلبیسات أهل التجهم و الإرجاء. مقدسی، ابومحمد، ٣

 .۲۲۰، صالمسلول علی شاتم الرسول

 .۱۳، ص۱، ترجمه: ابراهیم ساعدی، جالجهاد  فقه. قرضاوی، یوسف، ٤

 .۷۱تا  ۶۹، ص۳، جالإتقان في علوم القرآنبکر،  سیوطی، عبدالرحمن بن ابی؛ ۳۷۳، صهمان .٥
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رو، سـنت و روش  خدشـه قـرار داد. ازایـن را مـورد ، سنت قطعیِ پیـامبرظنی دلیل

هنگامی که در مدینه حکومت تشکیل دادند، بـر صـلح و عفـو بـود و ایشـان  پیامبر

کردند. تا زمانی که آنهـا اقـدامِ عملـی علیـه مسـلمانان  حتی با مشرکان و کفار مدارا می

 پیامبر با آنها مدارا می دادند، پیامبر انجام نمی
ً
زمانی اقدامِ عملی  کردند. معمولا

 مشـرک و کـافر نقـض و نظامی انجام می
ِ

کردنـد. در جریـان  پیمـان می  دادند که قبایـل

نزول  خوبی نمایان است. با توجه به شأن مکه، این امر به خیبر و فتح  حدیبیه و فتح صلح

الهـی عمـل  حکـمتوان به کفر کسانی حکم کرد که بـه  نمی اکرم آیه و سنت پیامبر

  کنند. نمی

  . دیدگاه سلفِ امت در رابطه با این آیۀ شریفه۲

نـزَل اللـهبرخلاف تصور سلفیۀ تکفیری، آیاتِ 
َ
م بِما أ

ُ
م یَحک

َ
اکبـر  دلالتـی بـر کفـر مَن ل

تکفیـری اسـت.  ندارد؛ زیرا آنچه از سلفِ امت رسـیده اسـت، خـلافِ دیـدگاه سـلفیۀ

علمِ امت بعد از پیامبربنابراین، با وجود اینکه سلفِ امت
َ
هستند، باید دیدگاهِ آنان  ، ا

جهادی به حجیت فهم سـلف قائـل هسـتند و  ویژه آنکه سلفیۀ به 1توجه قرار گیرد؛ مورد

بـا توجـه بـه ایـن مبنـای اساسـی، بایـد  2دهنـد. خلف تـرجیح می سلف را بر فهم فهم

در تفسیر این آیـه  . آنچهسلف را در این آیه بر فهمِ خود ترجیح دهند جهادی فهم سلفیۀ

امت در تفسیر  جهادی است. سلفِ  امت رسیده است، برخلافِ دیدگاه سلفیۀ از سلفِ 

، »اکبر کفر«اند، نه  معنا کرده» اصغر کفر«یا » کفر دون ما کفر«معنای  این آیه کفر را به

  شود. که باعث خروج از اسلام می

 هُـمُ  وَ عباس روایت شده است که مراد از آیۀ  از ابن
َ

ئِـك
َ
ول

ُ
أ

َ
ـهُ ف

َّ
 الل

َ
ـزَل

ْ
ن
َ
مْ بِمَـا أ

ُ
مْ یَحْک

َ
مَنْ ل

افِرُون
َ
ک

ْ
 3است. »کفر دون ما کفر«کفری نیست که باعث خروج از اسلام شود؛ بلکه  ال

آیـه را ایـن عبـاس، کفـر در  ق)، یکـی از اصـحاب ابن۱۰۶بن کیسان (متوفای  طاووس

ربـاح تـابعی  بـن ابی عطـاء 4.کفری قلمداد نکرده است که موجب خروج از دین باشـد

یـا » کفـر دون مـا کفر«به اول و دوم، کفر در این آیه را  ق)، از فقهای قرن۱۱۴ (متوفای
                                                 

 .۵۸، ص الصلاة و أحکام تارکهابکر،  قیم جوزیه، محمد بن ابی . ابن١

  .۲۵  ، شمارۀمنیر  پژوهشنامۀ نقد وهابیت سراج، »حجیت فهم سلف از دیدگاه سلفیه«. محیطی، مجتبی، ٢

 .۱۵۸۵۴، ح۳۸، ص۸، جلکبریالسنن ا. بیهقی، احمد بن حسین، ٣

  .۵۷۴، ح۵۲۲، ص۲، جتعظیم قدر الصلاة. مروزی، محمد، ٤
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ق)، ۱۳۲بـن طـاووس یمـانی (متوفـای  عبدالله 1تفسیر کرده است.» اصغر کفر«همان 

 2کفر در آیه را همانند کفـر بـه خـدا و ملائکـه و انبیـا و کتـب آسـمانی ندانسـته اسـت.

ق) در تفسیر آیۀ شریفه، کفر در این آیه را موجب خروج از ۲۴۱بن حنبل (متوفای   داحم

شـود، مگـر  بن حنبل تصریح دارد شـخص از اسـلام خـارج نمی احمد 3داند. دین نمی

  4واسطۀ شرک به خداوند یا انکار واجبی از واجبات الهی. به

توجه قرار گیرد؛ ولی   مورد های متعددِ رسیده از سلفِ امت، باید فهمِ آنان با وجود نقل

اند. برخی از آنـان بـرای اینکـه ایـن  سلف توجه نکرده  جهادی به فهمِ   وجود این، سلفیۀ  با

» بن حجیر مکی  هشام«جهت وجودِ  عباس را به اشکال به آنان وارد نشود، سند روایت ابن

فظـان و بن حجیر، نـزد برخـی حا  این در حالی است که هشام 5اند. خدشه قرار داده  مورد

حبان وی را در زمرۀ روایـانِ ثقـه ذکـر  عنوان مثال، ابن سنت توثیق شده است. به بزرگانِ اهل

نیشـابوری نیـز   و حـاکم 7بن حجیر را توثیق کـرده  ، هشامالکاشفذهبی در  6کرده است.

تأیید قـرار داده اسـت. ذهبـی در تعلیقـۀ خـود بـر ایـن   عباس را مورد روایت مذکور از ابن

عباس را صحیح دانسته و بـر  البانی روایت ابن 8ح حاکم را تأیید کرده است.حدیث، تصحی

بر شرط شیخین تصـحیح   نیشابوری و ذهبی این حدیث را بنا  این باور است که باید حاکم

عبـاس، تعجـب  بنابراین، با وجود چنین تأییدهایی مبنی بر صحت روایت ابن 9نمودند. می

اند. افزون بر آنکه در تفسیر این  ایت را تضعیف کردهتکفیری این رو  است که چگونه سلفیۀ

ای را باقی  وشبهه گونه شک آیه، تفاسیر زیاد دیگری از سلف به ما رسیده است که جای هیچ

  است.» اصغر  کفر«معنای  شریفه به  گذارد که کفر در این آیۀ نمی

                                                 
 . همان.١

 .۵۲۱. همان، ص٢

 .۵۷، صأحکام النساء للإمام أحمدحنبل، احمد بن محمد،  بن . ا٣

 .۳۴۳، ص۱، جطبقات الحنابلةیعلی، محمد بن محمد،  ابی  . ابن٤

  .۹۴۶، ص۲، جع في طلب العلم الشریفالجام. سید امام، عبدالقادر بن عبدالعزیز، ٥

 .۵۶۷، ص۷، جالثقاتحبان، محمد،  . ابن٦

 .۳۳۵، ص۲، جالکاشف. ذهبی، محمد بن احمد، ٧

 .۳۲۱۹، ح۳۴۲، ص۲، جالمستدرك علی الصحیحین. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، ٨

 .۱۱۳، ص۶، جئدهاسلسلة الأحادیث الصحیحة و شیء من فقهها و فوا. البانی، محمد ناصرالدین، ٩
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  . دیدگاه بزرگانِ سلفی در رابطه با آیۀ شریفه۳

و حتـی  1اند قیم قائل تیمیه، ابن یادی برای بزرگانِ سلفیه همچون ابنسلفیۀ جهادی احترام ز

کنند؛ بنابراین، باید دیـدگاه  قیم عمل می تیمیه و ابن اساس فتوای ابن  در بسیاری از موارد بر

اند کـه هرکـدام  مرتبه تقسیم کرده  را به دو »کفر«ها را بپذیرند. عالمانِ سلفیه  این شخصیت

اصـغر. اگـر کسـی از   اکبر است و گاهی کفر  د را دارد؛ گاهی کفراز آنها حکم خاص خو

اکبـر   روی علم و عمد واجبات را ترک کند و به وجوبِ آن حکم اعتقاد ندارد، مرتکبِ کفر

خاطر  شده است؛ اما اگر شخصی به وجوبِ حکم اقرار دارد و همچنین معترف است که به

کند،  الله عمل نمی  أنزل  ماه اوصاف بترک این واجبات مستحق عقوبت است، ولی با این 

اللـه   أنـزل  نکردن به مـا بنابراین اگر عمل 2اصغر شده است.  گناهکار است و مرتکبِ کفر

اکبـر گرفتـار   الهی شود، چنین شخصی به کفر  و ابطال احکام باعث اعراض از پیامبر

د دارد ولـی بـا کند؛ اما اگر به حرمـت و گنـاه اعتقـا شده است که او را از اسلام خارج می

  3اصغر شده است.  کند، مرتکبِ کفر الله عمل نمی أنزل  وجود این، به ما

  نویسد: قیم ذیل این آیه می ابن

 کسی که به غیرِ ما
ً
ر اسـت؛ زیـرا آیـۀ قـرآن و سـخن الله حکم کند، کـاف أنزل قطعا

عملــی اســت نــه  بــر کفــر او دلالــت دارد. ولــی ایــن کفــر، کفــر پیــامبر صــریح

عملی باعث خروج از اسلام نیست؛ زیرا  دانند کفر که همگان می و چنان 4ی،اعتقاد  کفر

 
ّ

  ایمان عملی، کفر  ضد
ّ

  5اعتقادی است. ایمان اعتقادی، کفر عملی است و ضد

کنـد، ولـی بـه شـریعت  الله عمل نمی أنزل کند حاکمی که به ما قیم تصریح می ابن

را تکـذیب  اللـه لاسلام ملتزم است، کفرش هماننـد کفـر کسـی نیسـت کـه رسـو

بایـد گفـت کفـر او و  6مقوله از کفر، تفاوت قائـل شـد کند؛ بنابراین باید بین این دو می

                                                 
 .۵۶، صالفریضة الغائبة؛ جذور و حوار. عماره، محمد، ١

، مدارج السـالکینبکر،  قیم جوزیه، محمد بن ابی ؛ ابن۱۵، صالتحذیر من فتنها الغلو في التکفیر. حلبی، علی بن حسن، ٢

 .۳۳۷و  ۳۳۶، ص۱ج

 .۴۰۸، صأضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن. شنقیطی، محمد امین، ٣

 .۵۷، صالصلاة و أحکام تارکهابکر،  قیم جوزیه، محمد بن ابی . ابن٤

 .۵۸. همان، ص ٥

 .۶۱. همان، ص ٦
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تیمیه  ابن 1ظلم است. دون فسق و ظلم دون شرک و فسق دون و شرکِ  کفر دون ما کفر

 الله اعتقادی نداشته باشد، أنزل ما کسی که به احکامِ «نویسد:  نیز در رابطه با این آیه می

اللـه  أنـزل مـاه خاطر جهل، از حکم ب کافر است؛ اما بسیاری از مسلمانان هستند که به

ز امور کفر ا«نویسد:  وی می 2».توان آنان را کافر دانست گردان هستند. بنابراین نمی روی

سـوی خداونـد  تواند کسی را تکفیر نماید؛ بلکه بیانِ کفـر، از شرعی است و انسان نمی

وی چنـین بیـان  3».کند چه کسـی مسـتحق کفـر اسـت که بیان میخواهد بود و اوست 

کس جایز نیست که شخص مسلمانی را تکفیر کند، مگر اینکه دلیل  برای هیچ«کند:  می

و حجت داشته باشد و استدلال خود را بیان کند؛ زیرا مسلمانی که ایمانش ثابـت شـد، 

  4».رود بین نمی وشبهه از ایمانش با شک

نفر قضاوت کند، حتی اگر قضاوت بین  باور است که هرکسی بین دو تیمیه بر این ابن

با این تعریف از حاکم، اگر  5شود. بچه باشد، حاکم است و از حاکمان محسوب می دو

 به غیرِ مـا پدری بین دو
ً
اللـه عمـل کـرده  أنـزل فرزندِ خود به عدالت رفتار نکند، قطعا

اللـه عمـل  أنزل حقیقت به غیرِ ما رحتی اگر شخصی مرتکبِ گناه نیز بشود، د 6است؛

کس نگفته است که چنین اشخاصی کافر هستند  اما هیچ 7کرده است و باید تکفیر شود.

که لازمۀ سخن آنـان در کفـر  حالی جهادی نیز چنین اعتقادی ندارند؛ در و حتی سلفیۀ

  :نویسد رضا می شود. به همین جهت است که رشید حاکم، این موارد را نیز شامل می

بر ظاهر آیه حکم نکرده است؛ زیرا اگر قرار باشد بـه ظـاهرِ   یک از فقها بنا هیچ

ترین گناهی از او سـر بزنـد، کـافر اسـت. حتـی  آیه عمل شود، هرکسی که کوچک

  8کردند. خوارج نیز چنین چیزی نگفتند؛ زیرا آنها نیز مرتکبانِ صغائر را تکفیر نمی

  نویسد: جوزی نیز می ابن

الله حکم نکند، از ایـن جهـت کـه  أنزل مای علم و عمد، به کسی که از رو

                                                 
 .۵۸. همان، ص١

 .۱۳۰، ص۵، جمنهاج السنة النبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن٢

 .۲۵۲، صالإستغاثة في الرد علی البکريتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن٣

 .۵۰۱، ص۱۲، جمجموع الفتاویاحمد بن عبدالحلیم، تیمیه،  . ابن٤

 .۱۷۰، ص۱۸. همان، ج٥

 .۴۱، صتبدید کواشف العنید في تکفیره لدولة التوحیدریس، عبدالعزیز،  . آل٦

 .۴۵. همان، ص٧

 .۳۳۵، ص۶، جتفسیر القرآن الحکیم. رشید رضا، محمد، ٨
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 کافر است؛ ولی کسی که احکـام
ً
الهـی را انکـار  منکرِ احکام الهی است، قطعا

الهی عمل نکرده است، ظالم و فاسـق  نفس به احکام نکرده، ولی از روی هوای

  1است، ولی کافر نیست.

اللـه از اعمـال  أنـزل غیـرِ مـاحکـم بـه «نویسد:  شریفه می سعدی نیز ذیل این آیۀ

کـه بـه حرمـت آن  صـورتی شـود؛ البتـه در کفر است و باعث خروج از اسـلام می اهل

  2».اعتقادی نداشته باشد

  نویسد: البانی ذیل آیات شریفۀ سورۀ مائده می

این آیات در رابطه با یهود نازل شـده اسـت. جـایز نیسـت ایـن آیـات را بـر 

نها را تکفیر کـرد؛ زیـرا اگرچـه حاکمـانِ ممالـک حاکمانِ اسلامی تطبیق داد و آ

الله مجرم و گناهکار هستند، ولی ایمـان  أنزل نکردن به ما جهت عمل اسلامی به

اعتقـادی  الله دارند. کفر یا اعتقادی است یا عملی. جایگاه کفر أنزل قلبی به ما

عملی جـوارح. اگرچـه حاکمـانِ ممالـک اسـلامی در  قلب است و جایگاه کفر

اللـه  أنـزل اند، ولی در قلبِ خویش بـه مـا الله عمل کرده أنزل مخالفِ ما عمل

  3معتقد هستند.

ـهُ بنابراین بر اساس دیدگاه بزرگانِ سلفیه، آیۀ 
َّ
 الل

َ
زَل

ْ
ن
َ
مْ بِمَا أ

ُ
مْ یَحْک

َ
اکبرِ حاکمانِ   بر کفر مَنْ ل

 سلفیانِ 
ً
ه آنـان ملتـزم باشـند. جهادی نیز باید به دیدگا  ممالک اسلامی دلالت ندارد و قاعدتا

  نویسد: جهادی می  های سلفیِ معاصر، در نقد دیدگاه سلفیۀ حلبی، از شخصیت

اسـاس اجتهـادِ  تـوانیم بـر اگر آنان بگویند این آیات اجتهادی است و ما می

توانید بگویید این مسـئله اجتهـادی  گوییم چگونه می خود عمل کنیم، به آنها می

قیم  تیمیه و ابن ز ائمۀ سنت و عموم صحابه و ابنکه بزرگان اعم ا حالی است، در

  4اند! چنین چیزی نگفته

  نویسد: قرضاوی نیز در نقد دیدگاه سلفیۀ جهادی می

کنند، به شهادتین اقـرار  حاکمانِ ممالک اسلامی به ظواهر اسلامی عمل می

اند، واعظانی را بـرای ارشـاد مـردم و  دارند، مساجدی را در ممالک خود بنا کرده

اند و حتـی در برخـی از ایـن ممالـک، قـانون  دایت آنان به دین اسلام فرستادهه

 کسانی حقّ تصـدی و حکومـت دارنـد کـه بـه 
ً
رسمیِ آنان بر این است که صرفا

                                                 
 .۵۵۳، ص۱، جزاد المسیر في علم التفسیرجوزی، عبدالرحمن بن علی،  . ابن١

 .۲۳۲، ص۱، جتیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان. ناصر السعدی، عبدالرحمن، ٢

  .۴۲۴، ص۴، جموسوعة ألباني في العقیدة . البانی، محمد ناصرالدین،٣

 .۳۱، صالتحذیر من فتنها الغلو في التکفیر. حلبی، علی بن حسن، ٤
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اسلام ملتزم باشند و همچنین اکثر این حاکمان، دیـن رسـمیِ کشورشـان را نیـز 

ن حـقّ خـروج بـر آنـان اند؛ پس اینها مسلمان هستند. بنابرای اسلام معرفی کرده

  1وجود ندارد.

  مدعای دوم: عمل به قوانین بشری

 ؛داننـد اللـه می  أنـزل  نکردن به ما سلفیۀ جهادی عمل به قوانین بشری را چیزی فراتر از حکم

کـرد، ولـی در  الهـی عمـل نمی  ، حـاکم، فقـط بـه قـانون»اللـه  أنزل  من لم یحکم بما«زیرا در 

نکردن به حکم خداوند، آنـان بـه  لامی، افزون بر عملهای کنونی در کشورهای اس جمهوری

الهـی را بـه شـریعت دیگـری تبـدیل   شریعتآنان حقیقت،   در .کنند قوانین بشری عمل می

مـن لـم یحکـم «مراتب بـدتر از  اند که مردم باید از آن قانون اطاعت کنند. چنین چیزی بـه کرده

 چنین چیزی کفر» الله  أنزل  بما
ً
جهـادی بـر ایـن   سـلفیۀ 2آشـکار اسـت.اکبر و   است و قطعا

 3شـرعی و الهـی اسـت.  وضـعی، مخالفـت بـا قـوانین  کردن به قوانین باورند که لازمۀ عمل

مَّ لا یَجِـدُوا ابومحمد مقدسی با استناد به آیۀ 
ُ
جَرَ بَیْنَهُمْ ث

َ
 فیما ش

َ
مُوك

ِّ
ی یُحَک  لا یُؤْمِنُونَ حَتَّ

َ
ك لا وَ رَبِّ

َ
ف

   في
ً
سِهِمْ حَرَجا

ُ
ف

ْ
ن
َ
سْلیماأ

َ
مُوا ت

ِّ
 وَ یُسَل

َ
یْت

َ
ض

َ
ا ق مِمَّ

خداونـد در ایـن آیـه قسـم خـورده «نویسـد:  می 4

تـرجیح  برود و حکـم دیگـران را بـر حکـم پیـامبر سوی غیرپیامبر است، کسی که به

این نویسندۀ سلفی، از حاکمانِ ممالک اسلامی با عنـوان طـاغوت یـاد  5».دهد، ایمان ندارد

گوینـد  مقدسی در پاسخ به کسـانی کـه می 6داند. اکبر و آشکار می  کفرکند و کفرِ آنان را  می

   نباید مدارا کرد؛ زیرا آیات سـورۀ«نویسد:  باید با کفار و منافقان مدارا کرد، می
ِ

برائـت، ناسـخ

  نویسد: وی همچنین می 7».آیات صلح و عفو است. بنابراین باید آنها را کشت

جهت ظلـم در احکامشـان نیسـت  بهدهیم،  اگر ما به کفرِ حاکمان حکم می

دهیم،  گونه که خوارج چنین حکم کردند؛ بلکه ما به کفرِ حاکمـان حکـم مـی آن

کـه  حـالی انـد؛ در  لله حکم کـرده و تشـریع قـانون نمودها أنزل چون به غیرِ ما

                                                 
 .۱۱۳۳، ص۲یم ساعدی، ج، ترجمه: ابراهفقه الجهاد. قرضاوی، یوسف، ١

 .۳۰، صأعمال تخریج صاحبها من الملة. طرطوسی، ابوبصیر، ٢

 .۱۰۲، صتبصیر العقلاء بتلبیسات أهل التجهم و الإرجاء. مقدسی، ابومحمد، ٣

 .۶۵. سورۀ نساء، آیۀ ٤

 .۱۰۲، صتبصیر العقلاء بتلبیسات أهل التجهم و الإرجاء. مقدسی، ابومحمد، ٥

 .۱۰۳. همان، ص٦

 .۱۰۳مان، ص. ه٧
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  1تشریع مختص خداوند است.

  2ند.دان به همین جهت است که آنان انتخابات و شرکت در آن را نیز حرام می

نویسد: بر حسب شریعت اسلام، حاکمیت فقـط منحصـر  ابومصعب سوری نیز می

از خداوند اجازۀ سلطنت ندارد. وی با استناد بـه آیـاتی  کس غیر است و هیچ به خداوند

رْضهمچون 
َ ْ
ماواتِ وَ الأ  السَّ

ُ
ك

ْ
هُ مُل

َ
هَ ل

َّ
نَّ الل

َ
مْ أ

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
 ل

َ
 فِـي ،3 أ

ٌ
ـریك

َ
هُ ش

َ
نْ ل

ُ
مْ یَک

َ
ـكوَ ل

ْ
مُل

ْ
و   4ال

ه
َّ
 لِل

َّ
مُ إِلا

ْ
حُک

ْ
إِنِ ال

داند؛ بنابراین، فقط خداوند است  حاکمیت را منحصر در خداوند می 5

همین اساس، خداوند حقّ تشریع را به بشر نداده اسـت.  تواند امر و نهی کند و بر که می

 قانون ندارد. صورت فردی و چه به بشر چه به
ِ

ر دنیـا بشـر د 6صورت گروهی، حقّ تشریع

همـین  بـه 7رعایای خداوند هستند که فقط باید از اوامر و نواهیِ خداوند اطاعت کننـد.

کند و آنان و همۀ اعوان و انصارِ آنـان را کـافرِ  جهت، وی حاکمان را دیکتاتور معرفی می

  8شمرد. مرتد می

گـذاریِ بشـر، بـه مبحـث توحیـد در حاکمیـت بـر  جهادی با قانون مخالفتِ سلفیۀ

همین جهت،   دانند. به ید؛ زیرا آنان توحید در حاکمیت را بالاترین مرتبۀ توحید مگرد می

بشـری بـه مقابلـه بـا توحیـد در حاکمیـت برخیزنـد، کـافر  کسانی را که با وضع قوانین

قـرار داده و توحیـد در » الـه«منزلۀ  خود را بهشخصی حقیقت، چنین  دانند؛ چون در می

زیـرا  10داننـد؛ ۀ جهادی قیام علیه آنان را واجب میسلفی 9حاکمیت را نقض کرده است.

کردن، تنها مختصِ خداوند است و اگر کسی بخواهد حکمی را برای گروهی وضع  حکم

  11الوهی شده است. کند، خود را در جایگاه خداوند قرار داده و دچارِ کفرِ 
                                                 

 .۲۵، صإمتاع النظر في کشف شبهات مرجئة العصر. مقدسی، ابومحمد، ١

 .۲۴، صالحوار المفتوح في منتدی الحزم للحوار. طرطوسی، ابوبصیر، ٢

  .۱۰۷. سورۀ بقره، آیۀ ٣

  .۱۱. سورۀ اسراء، آیۀ ٤

  .۴۰. سورۀ یوسف، آیۀ ٥

  .۴۴، ص؛ الفکر و المنهج۲ الثورة الإسلامیة الجهادیة في سوریا. سوری، ابومصعب، ٦

 .۴۵. همان، ص٧

 .. همان٨

 .۴۳، صالتبیان في مشروعیة الجهاد في مغرب الإسلام. جزایری، ابومسلم، ٩

  ، سایت العصر، آدرس:»حوار خاص مع أبو محمد مقدسي في منهج التیار السلفي الجهادي«. مقدسی، ابو محمد، ١٠

http:/alasr.me/articles/view 

 .۱، صمفهوم الحاکمیة في فکر شهید عبدالله عزاملله، . عزام، عبدا١١
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  بررسی و نقد مدعای دوم

بشری (نمادهای دموکراسی) و  ینگوییم که بین وضع قوان جهادی می در پاسخ به سلفیۀ

گـذار  وضعی توسـط قانون کفر، ملازمه و رابطۀ ضروری برقرار نیست. بسیاری از قوانین

بـه  توجـه حال تغییر و تحول است و بـا اند ولی کفر نیستند؛ زیرا اجتماع در وضع شده

یبندی و ای با پا کند. ممکن است جامعه تغییر و تحولات، به قوانین جدیدی نیاز پیدا می

  رعایت احکام اسلامی، قوانینی را وضع کند که مقاصد شریعت را نیز تأمین کند.

  نویسد: باره می این ، درالمنار رشید رضا در تفسیر

احکامی که از ناحیۀ خداوند نازل شـده، گـاهی بـه احکـام عبـادی مربـوط 

نیز به کس حقّ مخالفت با آنها را ندارد. گاهی  است، مثل نکاح و طلاق، که هیچ

قضـایی، کـه چنـین  امور دنیوی مربوط است، مثل حدود و معاملات و احکـام

دنیوی به مجتهـدان  سوی خداوند نازل شده است. مسائل کم از احکامی بسیار

وضـعی  ریزی کنند و قوانین واگذار شده است تا با اجتهاد خود برای مردم برنامه

وضـعی مصـلحت و  قـوانینهمان قوانین اجتهادی است. بنابراین اگر عمـل بـه 

  1منفعتی برای مسلمانان داشته باشد، جایز است.

هافزون بر آنکه اگر بنا باشد به ظاهر آیاتی چون 
َّ
 لِل

َّ
مُ إِلا

ْ
حُک

ْ
إِنِ ال

عمـل شـود، بایـد  2

آیـاتی  3بسـیاری اعـراض نمـاییم و بـه آنهـا عمـل نکنـیم؛ الهیِ  همانند خوارج از آیات

 همچون 
ً
ما

َ
وا حَک

ُ
ابْعَث

َ
هْلِهـا إِنْ یُریـدا إِصْـلاحا ف

َ
 مِنْ أ

ً
ما

َ
هْلِهِ وَ حَک

َ
مِنْ أ

وا عَـدْلٍ و  4
َ
ـمُ بِـهِ ذ

ُ
یحْک

م
ُ
بنابراین اگرچـه حکـم و تشـریع مخـتص خداونـد اسـت، ولـی در چـارچوب  .5مِنْک

  گذاری کرد تا نیازهای جدیدِ بشر تأمین شود. توان قانون شریعت می

نظر  حرام و مردود است که همه بر آن اتفـاق الهی، امری وضع قانون بر غیرِ شریعت

خمر حدی نداریم یا اینکه حدی را  رو، اگر شخصی بگوید برای زنا و شرب دارند؛ ازاین

  از آنچه در شرع وارد شـده مطـرح کنـد، مرتکـبِ حـرام و وضـع قـانون در غیر
ِ

مقابـل

 خاصی معین شده  شریعت
ّ

است. اما الهی شده است؛ زیرا در سنت برای این افعال حد

                                                 
 .۳۳۸و  ۳۳۷، ص۶، جتفسیر القرآن الحکیم. رشید رضا، محمد، ١

 .۵۷. سورۀ انعام، آیۀ ٢

 .۵۹، صتبدید کواشف العنید في تکفیره لدولة التوحیدریس، عبدالعزیز،  . آل٣

 .۳۵. سورۀ نساء، آیۀ ٤

 .۹۵. سورۀ مائده، آیۀ ٥



 

 

رس
بر

 ی
لام

ک
 ی

لام
اس

م 
حاک

ر 
کف

 ی
لف

 س
ظر

من
ز 

ا
 هی

اد
جه

 ی
تاک

با 
 دی

وان
ک ق

تر
ر "

ب
 نی

له
ا

" ی

جرا
 "ا

و
 ی

وان
ق

 نی
شر 

ب
  "ی

۱۲۱ 

  اگر حکمِ وی مخالف با نص
ِ

وی  1گـردد. قـانون محسـوب نمی صـریح نباشـد، وضـع

قِسـم  دسته تقسیم کرده است. سه کنند، به چهار کسانی را که به قوانین وضعی عمل می

  داند. اصغر می قِسم را مرتکبِ کفر اکبر دانسته و یک را کافر به کفر

دهنـد. اینـان  ا بر قوانین الهی برتـری میگروه اول: کسانی هستند که قوانین وضعی ر

 کافر هستند.
ً
  معتقدند که قوانین وضعی، از قوانین الهی برتر است. این دسته قطعا

داننـد و  رتبـه بـا قـوانین الهـی می گروه دوم: گروهی هستند که قوانین وضـعی را هم

دسـته نیـز بشری جایز است. این  الهی و هم عمل به قوانین معتقدند هم عمل به قوانین

 کافر هستند.
ً
  قطعا

دانند ولی با این  گروه سوم: کسانی هستند که قوانین الهی را از قوانین وضعی بهتر می

 کافر هستند. وضعی را نیز جایز می اوصاف عمل به قوانین
ً
  دانند. این گروه نیز قطعا

کننـد؛ بـا وجـود ایـن،  به قـوانین وضـعی عمـل می گروه چهارم: گروهی هستند که

الله جایز نیست، ولی از روی تسـاهل و  أنزل دادن به غیرِ ما کردن و حکم قدند عملمعت

کننـد. چنـین  داننـد، بـه آن عمـل می از این جهت که آن را قـانونی از ناحیـۀ کشـور می

  2شوند. اصغر هستند که از اسلام خارج نمی اشخاصی کافر به کفر

با تکیـه بـر ی را تکفیر کرد؛ بلکه توان هر حاکم با توجه به تقسیمی که ارائه شد، نمی

خاطر وضع قانون استخراج نمود که تنها  توان شروطی را برای تکفیرِ حاکمان به آیات می

  اند از: توان به کفرِ ایشان حکم کرد. این شروط عبارت در صورت تحقق این شروط می

 3شرعی، برخلافِ آن فتوا بدهد. حاکم با علم قطعی به حکم .۱

ا وَ جَحَدُوا و
ُ
مًا وَ عُل

ْ
ل

ُ
سُهُمْ ظ

ُ
ف

ْ
ن
َ
نَتْهَا أ

َ
(با آنکه در دل به آن یقین آورده بودند،  4؛بِهَا وَ اسْتَیْق

  ).جویی انکارش کردند از روی ستم و برتری

دانـد؛ حاکم حـرام قطعـی را حـلال بشـمارد یـا اینکـه حـلال قطعـی را حـرام ب. ۲

، برخی مفسّران مـراد از حکـم هو کـافرمن لم یحکم بما انزل الله فگونه که ذیل آیۀ  همان

 حرامِ الهی بیان نموده الله را حلال أنزل به غیرِ ما
ِ

اند. این بدان دلیل است که در  دانستن
                                                 

 .۱۱۹، ص۷، جمجموع فتاویعبدالعزیز بن عبدالله، باز،  . بن١

نَّة. قحطانی، سعید بن علی، ٢  .۸۰و  ۷۹، صقضیة التکفیر بین أهل السنة و فرق الضلال في ضوء الکتاب و السُّ

 .۴۵، صتبدید کواشف العنید في تکفیره لدولة التوحیدریس، عبدالعزیز،  . آل٣

 .۱۴. سورۀ نمل، آیۀ ٤
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۱۲۲  

دهند، خـارج  الهی را انجام می آید که تمام کسانی که معصیت غیر این صورت لازم می

بر این،  علاوه 1کنند. ل میالله عم أنزل واقع به غیرِ ما  از شریعت قلمداد شوند؛ چون در

رضا قائل است که بر طبق ظاهر این آیه کسی حکم نداده و حتی احدی به حکـم  رشید

 2الله) قائل نشده است. أنزل واسطۀ عمل به غیرِ ما بر طبق ظاهر این آیه (کفر به

گونه که آیۀ شـریفه  حاکم، حکمِ غیرخدا را با حکم خداوند مساوی بداند؛ همان. ۳

 ید: فرما می
ً
ندَادا

َ
هِ أ

ّ
 لِل

ْ
وا

ُ
جْعَل

َ
 ت

َ
لا

َ
 .3ف

گونـه کـه آیـۀ شـریفه بیـان  حکمِ غیرخدا را بر حکمِ خدا برتـری بدهـد؛ همـان. ۴

 فرماید:  می
ّ
حْسَنُ مِنَ الل

َ
وْمٍ یُوقِنُونَ مَنْ أ

َ
ق

ِّ
مًا ل

ْ
 .4هِ حُک

  نتیجه

الله، دلالتی   زلأن  نکردن به ما شود که حکم پذیرفته نتیجه گرفته می  های صورت با بررسی

دهـد کـه  مائـده نیـز نشـان می نزولِ آیـات مـوردنظر از سـورۀ اکبر نـدارد. شـأن بر کفر

اند. همچنین  الله حکم نکردند، تکفیر ننموده أنزل نیز کسانی را که به ما الله رسول

اند و بزرگانِ سلفیه همچـون  تفسیر کرده» اصغر کفر«سلفِ امت، کفر در این آیات را به 

اند.  اکبـر ندانسـته اللـه را دلیلـی بـر کفـر أنـزل ماه نکردن ب قیم نیز عمل یمیه و ابنت ابن

حاکم را استفاده کـرد؛ زیـرا اگـر مـلاک در  مائده، کفرِ  توان از آیاتِ سورۀ بنابراین، نمی

فرزنـدش بـدون عـدالت  الله باشد، پدری نیز که بـین دو أنزل نکردن به ما تکفیر، حکم

الله عمل نکرده است. این در حـالی اسـت کـه  أنزل چون به ما حکم کند، کافر است؛

جهادی نیز به این سخن ملتزم نیستند. همچنین عمل به قـوانین وضـعی در  حتی سلفیۀ

الهـی نباشـد. امـا اگـر حـاکم از روی  صورتی موجبِ کفر است که اعتقادی به قـوانین

 آن کنـد، دلیلـی بـر الله عمل نکند و قوانین وضعی را ج أنزل انگاری به ما سهل
ِ

ایگزین

کفرِ حاکم نیست؛ چون بسیاری از احکام وضعی، مربوط بـه امـور دنیـوی و اجتهـادی 

  شود. هستند و عمل به چنین قوانینی موجبِ کفرِ حاکم نمی

                                                 
 .۱۳۰، ص۳، جالفصل في الملل و الأهواء و النحلاحمد،  حزم، علی بن . ابن١

 .۱۳۵، ص۶ج ،تفسیر القرآن الحکیمرشید رضا، محمد،  .٢

 .۴۵، صتبدید کواشف العنید في تکفیره لدولة التوحیدریس، عبدالعزیز،  . آل٣

 . همان.٤
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  کتابنامه
یم .۱  .قرآن کر

تحقیـق: محمـد حامـد الفقـی، بیـروت،  ،طبقـات الحنابلـةیعلی، محمد بـن محمـد،  ابی ابن .۲

 تا. ة، بیالمعرف  دار

تحقیـق: عبداللـه بـن دجـین  ،الإستغاثة في الرد علـی البکـري ،تیمیه، احمد بن عبدالحلیم ابن .۳

 ق.۱۴۲۶اول،  المنهاج، چاپ سهلی، ریاض، مکتبة دار

تحقیق: عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم،  ،مجموع الفتاوی ،تیمیه، احمد بن عبدالحلیم ابن .۴

 ق.۱۴۱۶مدینه، مجمع الملك فهد، 

یة منهاج السنة النبویة؛یه، احمد بن عبدالحلیم، تیم ابن .۵ ، تحقیـق: في نقض کلام الشیعة القدر

  ق.۱۴۰۶بن سعود الإسلامیة،  الإمام محمد جا، جامعة محمد رشاد سالم، بی

تحقیـق: محمـد  ،الصـارم المسـلول علـی شـاتم الرسـولتیمیه، احمـد بـن عبـدالحلیم،  ابن .۶

 تا. الوطني السعودي، بی الدین عبدالحمید، عربستان، الحرس محیی

تحقیـق: عبـدالرزاق المهـدی،  ،زاد المسیر في علـم التفسـیرجوزی، عبدالرحمن بن علی،  ابن .۷

  م.۱۴۲۲اول،  الکتب العربي، چاپ بیروت، دار

  م.۱۹۹۳اول،  المعارف العثمانیة بحیدرآباد، چاپ  هند، دائر ،الثقاتحبان، محمد،  ابن .۸

الخـانجي،  قـاهره، مکتبـة ،لملـل و الأهـواء و النحـلالفصـل فـي احزم، علی بن احمد،  ابن .۹

  تا. اول، بی چاپ

تحقیـق: عمـرو عبـدالمنعم سـلیم،  ،أحکام النساء للإمـام أحمـدحنبل، احمد بن محمد،  بن ا .۱۰

  ق.۱۴۲۳ اول، الریان، چاپ مؤسسةجا،  بی

  تا. یمدینه، مکتبة الثقافة، ب ،الصلاة و أحکام تارکهابکر،  قیم جوزیه، محمد بن ابی ابن .۱۱

، مدارج السالکین؛ بین منازل إیـاك نعبـد و إیـاك نسـتعینبکر،  قیم جوزیه، محمد بن ابی ابن .۱۲

  تا. سوم، بی الکتاب العربي، چاپ تحقیق: محمد المعتصم بالله البغدادي، بیروت، دار

قـاهره، دار امـام احمـد،  ،تبدید کواشف العنید في تکفیره لدولة التوحیدریس، عبـدالعزیز،  آل .۱۳

 ق.۱۴۲۸  اول، چاپ

ریـاض،  ،سلسلة الأحادیث الصحیحة و شیء من فقهها و فوائدهاالبانی، محمد ناصرالدین،  .۱۴

 ق.۱۴۱۶اول،  چاپ ،المعارف مکتبة

 ق.۱۴۳۱النعمان،  ، یمن، مرکزموسوعة ألباني في العقیدة البانی، محمد ناصرالدین، .۱۵

سـعد الشـویعر، ریـاض، إدارة  ، تحقیق: محمد بنمجموع فتاویباز، عبدالعزیز بن عبدالله،  بن .۱۶
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  ق.۱۴۲۸البحوث العلمیة و الإفتاء، 

الکتـب  تحقیق: محمد عبـدالقادر عطـا، بیـروت، دار ،السنن الکبریبیهقی، احمد بن حسین،  .۱۷

 ق.۱۴۲۴سوم،  العلمیة، چاپ

 تا، سایت آرشیو، آدرس: بی ،التبیان في مشروعیة الجهاد في مغرب الإسلامجزایری، ابومسلم،  .۱۸

https://archive.org/details/mujahid_bag_3 

تعلیـق: محمـد بـن احمـد  ،المستدرك علی الصـحیحینحاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله،  .۱۹

  ق.۱۴۱۱اول،  الکتب العلمیة، چاپ ذهبی و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دار

سـوم،  المنهـاج، چـاپ قـاهره، دار ،التحذیر من فتنها الغلو في التکفیرحلبی، علی بن حسن،  .۲۰

 ق.۱۴۲۶

تحقیق: محمـد عوامـه و  الکاشف؛ في معرفة من له روایة في الکتب،ذهبی، محمد بن احمد،  .۲۱

  ق.۱۴۱۳اول،  القبلة للثقافة الإسلامیة، چاپ احمد محمد نمر خطیب، جده، دار

  م.۱۹۹۰جا، الهیئة المصریة العامة للکتاب،  بی ،تفسیر القرآن الحکیمرشید رضا، محمد،  .۲۲

ــعب .۲۳ ــوری، ابومص ــوریا س ــي س ــة ف ــلامیة الجهادی ــورة الإس ــنهج۲، الث ــر و الم  آدرس: ،؛ الفک

https://archive.org/details/mujahid_bag_3 

یفسید امام، عبدالقادر بن عبدالعزیز،  .۲۴ تـا،  سـایت الفوائـد، بی ،الجامع في طلب العلـم الشـر

  http://www.saaid.net/book/open.php?cat=5&book=8012 آدرس:

تحقیـق: محمـد ابوالفضـل ابـراهیم،  ،الإتقان في علوم القرآنبکر،  رحمن بن ابیسیوطی، عبدال .۲۵

  ق.۱۳۹۴اول،  مصر، هیئة المصریة، چاپ

  ق.۱۴۱۵الفکر،  دار ،بیروت ،أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآنشنقیطی، محمد امین،  .۲۶

یج صـاحبها مـن الملـةطرطوسی، ابوبصـیر،  .۲۷  درس:تـا، سـایت ابوبصـیر، آ بی ،أعمـال تخـر

http://www.abubaseer.bizland.com/books.htm 

الجزء الثاني من الردود و التعقیبات علی أسئلة و مـداخلات الإخـوان  ابوبصیر، طرطوسی، .۲۸

 http://www.abubaseer.bizland.com/refutation.htm تا، آدرس: بی ،في سجل الزوار

، سـایت تـا بـی نـا، بـی جا، بی ،رللحوا الحزم منتدی في المفتوح الحوار ابوبصیر، طرطوسی، .۲۹

  www.abubaseer.bizland.com/refutation/read/f43.doc ابوبصیر، آدرس:

 سـایت ابوبصـیر، تـا، بی ،الحوار المفتوح مـع أعضـاء منتـدی الأنصـارطرطوسی، ابوبصیر،  .۳۰

  http://www.abubaseer.bizland.com/refutation.htm آدرس:

ـــیر، .۳۱ ـــی، ابوبص ـــاغوت طرطوس ـــا ، بیالط ـــا، بی ، بیج ـــا، ن ـــیر، ت ـــایت ابوبص  :آدرس س

http://www.abubaseer.bizland.com/refutation.htm 

ــزام .۳۲ ــه ع ــهید عبدالل ــر ش ــي فک ــة ف ــوم الحاکمی ــه، مفه ــزام، عبدالل ــیو، آدرس: ،ع ــایت آرش  س
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https://archive.org/details/mujahid_bag_3 

، مرکـز دراسـات الوحـدة بیـروت، الحرکات الإسـلامیة فـي الـوطن العربـيعماد، عبدالغنی،  .۳۳

  تا. بیالعربیة، 

یضــــة الغائبــــة؛ جــــذور و حــــوارعمــــاره، محمــــد،  .۳۴  ســــایت آرشــــیو، آدرس: ،الفر

https://archive.org/details/mujahid_bag_3 

قضیة التکفیر بین أهل السنة و فرق الضـلال فـي ضـوء الکتـاب و قحطانی، سعید بن علی،  .۳۵

ة
َّ
ن   تا. ریاض، مطبعة سفیر، بی ،السُّ

اول،  احسـان، چـاپ ، ترجمـه: ابـراهیم سـاعدی، تهـران، نشـرفقه الجهـاد اوی، یوسف،قرض .۳۶

  ش.۱۳۹۶

 ،منیـر پژوهشنامۀ نقد وهابیت سـراج، »حجیت فهم سلف از دیدگاه سلفیه«محیطی، مجتبی،  .۳۷

  ش.۱۳۹۶، بهار ۲۵ شمارۀ

ــه،  ،تعظــیم قــدر الصــلاةمــروزی، محمــد،  .۳۸ ــوانی، مدین تحقیــق: عبــدالرحمن عبــدالجبار فری

  ق.۱۴۰۶اول،  الدار، چاپ بةمکت

، »حوار خاص مع أبو محمد مقدسي فـي مـنهج التیـار السـلفي الجهـادي«مقدسی، ابو محمد،  .۳۹

  http:/alasr.me/articles/view سایت العصر، آدرس:

 تـا، آدرس: سایت آرشـیو، بی ،إمتاع النظر في کشف شبهات مرجئة العصرمقدسی، ابومحمد،  .۴۰

https://archive.org/details/mujahid_bag_3 

 آدرس: ،تبصـــیر العقـــلاء بتلبیســـات أهـــل الـــتجهم و الإرجـــاءمقدســـی، ابومحمـــد،  .۴۱

https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/87/87A1694A9800EB7 

ــتور .۴۲ ــانون و الدس ــة و الق ــي السیاس ــة ف ــلام و هدی ــة الإس ــوالاعلی، نظری ــودودی، اب ــروت،  ،م بی

  م.۱۹۶۹الرسالة،  مؤسسة

دوفصـلنامۀ ، »های تکفیـری جهـادی در تفسـیر آیـۀ حاکمیـت نقد دیدگاه سلفی«، علی میبدی، .۴۳

  ش.۱۳۹۵سوم، بهار و تابستان  دوم، شمارۀ سال ،پژوهی سلفی

یم الــرحمن فــي تفســیر کــلام المنــانناصــر الســعدی، عبــدالرحمن،  .۴۴ تحقیــق:  ،تیســیر الکــر

 ق.۱۴۲۰اول،  الرسالة، چاپ جا، مؤسسة عبدالرحمن بن معلا اللویح، بی

إحیـاء  ، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دارمسلم صحیحبن حجاج،  نیشابوری، مسلم .۴۵

 تا. التراث العربي، بی

  

 


